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Abstract 

The Principle of Divine Grace (qāʿidat al-luṭf) is a pivotal theological rule in the ʿAdlīyyah 

(justice-oriented) theology, employed to substantiate core religious doctrines such as the 

obligation of religious duties, the necessity of prophetic missions, the infallibility of 

prophets, and the obligation of appointing an Imam. This study examines how ʿAdlīyyah 

exegetes applied this principle in their Qur'anic commentaries, focusing on its two primary 

dimensions: ontological and exemplificatory. Ontologically, the commentaries address 

themes such as the existence of Divine Grace (wujūd al-luṭf), its obligatory nature (wujūb 

al-luṭf), its scope (ḥudūd al-luṭf), its relationship with free will (ikhtiyār) and divine power 

(qudrah), and the interplay between divine punishment and grace. Exemplificatory 

discussions focus on Qur'anic concepts like reward and punishment, prophets, miracles, the 

Quran’s inimitability, infallibility, angels, prayer, and trials. The findings demonstrate that 

ʿAdlīyyah exegetes utilized the Principle of Divine Grace to elucidate the wisdom 

underlying Qur'anic injunctions, emphasizing its role in reconciling divine justice with 

human agency. 
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تحلیل و ارزیابی نقش و کارکرد قاعدۀ لطف در روش کلامی تفاسیر عدلیه در قرن  
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 چکیده

خود را از آن    ین ید  دیها و عقااز آموزه  ی که اثبات بخش  رودی به شمار م  هی قاعده لطف از قواعد مهم کلام عدل
عصمت آنان، وجوب نصب امام    ا،ی ضرورت بعثت انب   ،ین ید  فی به وجوب تکال  توانی . از جمله آنها مردی گی وام م

بد  ار   هی مفسران عدل  کردیرو  کوشدی و … اشاره کرد. نوشتار حاضر م بازجو   نی نسبت  بازتابنده نوع    دیمساله  و 
  ر ی انعکاس قاعده لطف در تفاس  ی مساله وجود دارد. به طور کل  نی از ا  هی عدل  یر ی باشد که در بخش تفس  ی کارکرد

موضوعات    یشناخت ی است. در بخش هست آن رخ نموده  یشناخت لطف و مصداق  یشناخت یدر دو صورت هست 
و لطف در   یلطف و قدرت، عذاب اله  ار،ی لطف، لطف و اخت   گسترهچون وجود لطف، وجوب لطف،    یمهم

پ  یموضوعات  ،یشناخت است. در بخش مصداق کانون توجه مفسران قرار گرفته ثواب و عقاب،   امبران،ی مانند 
برشمرده را  بلا  و  نماز،  فرشتگان،  قرآن، عصمت،  آن    یها افتهی اند. طبق  معجزه،  بر  نوشتار حاضر مفسران 

 روشن سازند.  یاز مسائل قرآن یبعض یشناخت لطف وجه حکمت  ۀاز قاعد یمند اند تا با بهرهبوده

 مفسران.  ه،ی عدل  ،یشناخت مصداق ،یشناخت یلطف، هست : هاکلیدواژه
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 . 500-481(، 2) 57، های قرآن و حدیث پژوهش . در قرن ششم  یهعدل یرتفاس یلطف در روش کلام ۀقاعد
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 مقدمه 

در   لطف  قاعدۀورود    پیشینۀاست.  از دیر باز در کانون توجه پژوهشگران عدلیه قرار گرفته  لطف  قاعدۀ
( به گزارش  104:  1418گردد. )ربانی گلپایگانی،  های جستجوگرانه علمی به قرن دوم باز میکنش

م   حکم  بن  هشام  طوسی،  درآورده  199یا    179شیخ  نگارش  به  الالطاف  عنوان  تحت  است.  کتابی 
  260( نجاشی نیز اثری به نام اللطیف از آثار فضل بن شاذان نیشابوری م494:  1ج :  1420)طوسی،  
داده )نجاشی،  خبر  نظر می307:  1365است.  به  بن شاذان  (  رویکرد کلامی فضل  به  توجه  با  رسد 

باشد. نجاشی کتابی    لطف  قاعدۀنیشابوری آنچنانکه در فهرست آثار او پیداست کتاب اللطیف درباره  
دهد وی  است. بررسی آثار ابن جنید نشان میدیگر با همین عنوان به ابن جنید اسکافی نسبت داده

است. نجاشی کتاب اللطیف ابن جنید اسکافی را در بخش کلامی  دارای دو رویکرد فقهی و کلامی بوده
اند؛  ( طبق گزارشی که از جایگاه لطف در مذهب شیعه بدست داده388است. )همان:  آثار او ثبت نموده

به   نسبت  شیعه  بزرگان  سوی  از  مخالفتی  نوع  نشده  لطف  قاعدۀهیچ  همان(  دیده  )ربانی،  است. 
اند هر چند بهندرت موضعی مخالف از سوی دو  همین رویکرد داشته  لطف  قاعدۀمعتزلیان نسبت به  

آنان دیده می اندیشمندان  از  نبودهتن  آنچنان  اما  که اجماع گسترده معتزلیان در اطراف  شود؛  است 
 را بر هم زند. )همان(  لطف قاعدۀ

سرآغاز اثبات مسائل مهمی در دانش کلام است انتظار انعکاس آن   لطف  قاعدۀبا توجه به اینکه  
نماید هر چند ضرورت حضور این قاعده بنابر چهارچوب خاص دانش  در تفاسیر عدلیه کاملًا منطقی می

در اثبات    لطف  قاعدۀتفسیر، چونان تاویل و ناسخ و منسوخ الزام آور نیست؛ اما بنابر اهمیت و نقشی که  
رسد.  نهد، جستن حضور این قاعده در گستره تفاسیرعدلیهمهم به نظر میبعضی از مسائل اعتقادی می

گنجد؛  یک قاعده برون قرآنی است که در حوزه تاملات مستقل عقلانی می  لطف  قاعدۀافزون بر این  
ی از آیات را با چنین قاعده عقلی  اآورد اجتهادی، مفاد پارهگرا با رویاز این رو است که مفسران عقل

اند که آنان را به  یافته  لطف  قاعدۀاند یا آنکه گاهی تعارضی نیز در معنای بعضی از آیات با  همسو دیده
 . استتوضیح و تبیین افزونتری وا داشته

ای که در آن مذاهب کلامی  در تفسیر را باید در قرن پنجم جست برهه لطف قاعدۀسرآغاز حضور  
  406نضج گرفتند و آیات باری تعالی در کانون توجه رهیافت نوپدید عقلی آنان قرار گرفت. سید رضی م  

از فرزانگان بلند مرتبه شیعه با نگارش کتابی کلامی در حوزه قرآن پژوهی تحت عنوان حقایق التاویل  
( و اشاراتی نیز به  20:  1406به صورت گذرایاد کرده )سید رضی،    لطف  قاعدۀفی متشابه التنزیل از  
در اثر    415( قاضی عبدالجبار همدانی م  59،  54،  37،  20،  17است )همان:  مصادیق لطف نموده

را به    لطف  قاعدۀپای  های معتزلی نگاشت  تفسیری که به صورت غیر جامع و صرفاً برای تبیین اندیشه
،  117،  103،  37:  1426تری گشود. )قاضی عبدالجبار معتزلی،  سرای تفسیر قرآنی به صورت جدی

به عرصه تفسیر و نگارش نخستین تفسیر جامع عقلی    468اما با ورود شیخ طوسی م    (  375،  170
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به صورت گسترده و فراگیر در ساحت دانش تفسیر حضور پیدا    لطف  قاعدۀالتبیان فی تفسیر القرآن  
یک جانمایی    لطف   قاعدۀپس از شیخ طوسی در قرن ششم  (  248،  49،  3:  3: ج 1420کرد. )طوسی،  

 . ثابت در مجموعه تفاسیر عقلی یافت که در این نوشتار به تفصیل از آن سخن خواهیم گفت 
پس از مقطع تاریخی قرن ششم جز در تفسیر منهج الصادقین ملا    لطف  قاعدۀشایان ذکر است  

الله کاشانی م   (  141:  7، ج493:  3، ج89:  7، ج 185:  4، ج 213:  8تا: ج )کاشانی، بی  988فتح 
چندان با این وسعت توجه، که در قرن ششم آمد هرگز به آن نگریسته نشد. اما در دوره معاصر حضور  

:  3: ج 1383است. )سبحانی،  در آثار تفسیری معاصر با رویکرد کلامی از سر گرفته شده  لطف  قاعدۀ
16 ) 

های نخستین کلامی در مکاتب تفسیری قرآن  به مرزبندی  لطف  قاعدۀشاید این فراز و فرود حضور  
بنابر دامنه اختلاف    لطف  قاعدۀتر، پرداختن به  بازگردد که پس از آن با حضور موضوعات اختلافی جدی

های بعد توجه کمتری به آن در دانش انگیخت از این رو در دورهاندک آن، حساسیت کمتری برمی
 . تفسیر شد

شایان ذکر است عمده تالیفاتی که در زمینه لطف در دوره اخیر به نگارش درآمده رویکردی کلامی  
دارد و بسیار اندک بدان با نگاهی تفسیری و قرآنی آنچنانکه مقاله حاضر در مقام بیان آن برآمده سخن 

اند البته در ضمن مباحث لطف به آیات قرآن پرداخته شده، اما نه آنگونه که در ذیل یک موضوع  گفته
قرآنی   بزرگان دانش    لطف  قاعدۀمستقل  آراء  و بسان مقاله حاضر  باشند  را دستمایه بحثشان نموده 

  لطف قاعدۀذیل آیات قرآنی در ابعاد مختلف به بحث گذارند. برای نمونه  لطف قاعدۀتفسیر را راجع به 
گلپایگانی تقریر روشنی از   دهد و سپس  به دست می  لطف  عدۀقاو وجوب امامت به قلم علی ربانی 

(  132- 111،  5: ش 1381کند. )مجله انتظار موعود، چگونگی انطباق آن با مساله امامت را بیان می
در کلام اسلامی نوشته رضا فرشچیان و احمد جمالی زاده، مروری تاریخی بر دیدگاه    لطف  قاعدۀمقاله  

( مقاله  191-175،  2: ش  1387متکلمان معتزلی، امامیه و اشاعره دارد. )مجله پژوهشهای اسلامی،  
در کلام امامیه؛ تعریف، تقسیم و احکام نوشته مهدی نجفی مقدم و عبد الرحیم    لطف  قاعدۀتطورات  

است. )مجله  را در سه محور گفته شده را از نظر گذرانده  لطف  قاعدۀسلیمانی بهبهانی تطورات تاریخی  
از منظر ملا    لطف  قاعدۀای حجیت  اله بررسی مقایسه( مق82-53،  127: ش  1402کلام اسلامی،  

پردازد که آیا معیاری  احمد نراقی و استاد جعفر سبحانی نوشته حسین فلاحی اصل به این سوال می
وجود دارد؟ پاسخ به سوال مذکور را از نظرگاه دو    لطف  قاعدۀبرای تشخیص مصادیق و انطباق آنها با  

( آنچه بر  142- 129،  5: ش 1395است. )پژوهشنامه مذاهب اسلامی،  اندیشمند شیعی جسجو کرده
در تفاسیر عدلیه و نوع پرداختن    لطف  قاعدۀاست شناخت جایگاه  بنیاد آن، مقاله حاضر به سامان شده

مندی از آن در کنش تفسیری است که نوشتار  مفسران شیعه و معتزله بدین مقوله و چگونگی بهره
 . برای آن بجوید کوشد پاسخ مناسبیپیش رو می
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 تعریف لطف  . 1

نزدیکی معنا کرده251:  4ج :  1367اثیر،  لطف در لغت به معنای رفق و مدارا )ابن اند. )قرشی،  ( و 
رسد اصل معنایی لطف، مفهومی از لطافت و نازکی به همراهی رفق و  ( به نظر می190:  6: ج1371

رساند. و از لوازم و آثار لطف، نیکی، کرامت، مودت، رافت، هدایت، خشوع و توجه به جزییات  مدارا می
 ( 193:  10: ج 1368)مصطفوی،  اند.  برشمرده

متکلمان اصطلاح  مفید،  در  )شیخ  دارد  وجود  لطف  تعریف  با  رابطه  در  مختلفی  تعابیر  اسلامی، 
، محقق بحرانی،  342: 1405، محقق طوسی، 186: 1405، سید مرتضی: 24:  1413، 35: 1414
آید که ( امّا از عبارات گوناگون آنان، چنین بدست می295: 1: ج  1412، حمصی رازی، 117: 1406

گردد و در قلمرو تشریع جاری  این صفت فعلی الهی است که به صفت ذاتی حکمت پروردگار بر می
ف است مکلفان دارد و موضوع  است، اختصاص به  ربانی  ،  106: 1390. )ربانی گلپایگانی، لطف، مکلَّ

بخشی مکلفان به طاعت  علامه حلی در تعریف لطف، هدایت( از باب نمونه  105:  1396گلپایگانی،  
  ( 240: 1365است. )حلی، از معصیت در پوششی از حفظ اختیار برای مکلف قید نموده الهی و دوری

 گوید لطف راهی به سوی طاعت الاهی است: امین الاسلام طبرسی در تعریفی کوتاه از لطف می

 .(293: 3ج: 1372)طبرسی،  اللطف طریق إلی طاعة الله 

 . ( 186: 1411)سید مرتضی،   درواقع این تعریف همان تعریف سید مرتضی از لطف است
است یا آنکه  های تفسیری یا از این قاعده برای تبیین آیات سود بردهوی صرفاً به تناسب موقعیت

است؛ اما معاصر وی شیخ ابوالفتوح رازی مطابق  گشوده  لطف  قاعدۀدر جهت تایید آن باب بحث درباره  
است. او در این  تر از آن بدست دادهاند، تعریفی کاملسخن گفته  لطف  قاعدۀآنچه در دانش کلام از  

 باره گوید: 

)ابوالفتوح رازی، .  ندکلّف را به فعل واجب نزدیك گرداند و از قبیح دور  که مکو لطف آن بود  
 .( 159: 11، ج236: 2، ج320: 1ج: 1408

 شناختی لطف هستی  . 2

در این بخش موضوعاتی بدست داده خواهد شد که با  با توجه به اینکه لطف از صفات فعلی الهی است 
از هستیرهیافتی   میآنشناسانه  بررسیبحث  نوع  این  در  آنچه  میکند.  انجام  سوی  ها  به  رو  گیرد 

نهد که در پی شناخت هویت شخصی لطف و حد وجودی آن در نسبت با سایر مقولات  موضوعاتی می
 . پیوستگی داشته باشد لطف قاعدۀتواند با  دیگری است که می
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 وجود لطف  . 1- 2
گرایانه  مفسران در این بخش بیش از آنکه وجود لطف را در زیر سایه عقل به اثبات رسانند با رهیافتی نقل

از وجود لطف جسته الهی نشانی  پرتو کلام  آیه  در  ل)اند. علامه طبرسی ذیل  إِلَیکوَ  بَ  حَبَّ هَ  اللَّ مُ  کنَّ 
یمانَ وَ زَینَهُ فِي قُلُوبِ  ِ

هَ إِلَیکمإ وَ کالْإ اشِدُونَ کمُ الإ کرَّ ولئِكَ هُمُ الرَّ
ُ
یانَ أ عِصإ فُسُوقَ وَ الإ رَ وَ الإ (  7)حجرات/ (  فإ

دلیلی بر وجود لطف  را  مؤمن  قلب  در  ایمان  محبوبیت  استو  کرده  بیان  آن  فاعل  اعتبار  به  را  سخن ازلطف
و  است. اای طرح نمودهدهد چنین انگارهکند. وی در دریافت کلامی که از این آیه بدست میحمل می

است صرفاً بدین مساله اکتفا نموده که در صورت دخالت خداوند در  چندان در این باره توضیحی نداده
ایجاد محبوبیت ایمان در قلب مومن، بر وجود لطف دلالت دارد؛ لکن طبرسی در تفسیر جوامع الجامع  

گوید خداوند با این کار انسان را موفق به چنین کاری  است. وی میبیش از این در این باره سخن گفته
ای است که  نماید که آن به گونهتاکید می  لطف  قاعدۀ  شرایط  از  یکی   بهاست. افزون بر این او  نموده

 (  153: 4: ج 1412)طبرسی، گراید. کاملًا با مساله جبر فاصله دارد و به جبر نمی
است )مکارم شیرازی،   تکوینیآنچنانکه یکی از مفسران معاصر شیعه یادآور شده این لطف از نوع 

نظر می159:  22ج:  1374 به  می(  باز  انسان  قلب  وجودی  ساختار  نوع  به  مساله  این  که  آید  گردد 
سرشتی الهی دارد و ذاتاً به سوی ایمان روی مینهد و از دیگر سو، از کفر گریزان است. )طباطبایی،  

( به دیگر سخن این نوع لطف از مصادیق لطف درونی است نه بیرونی بدین معنا  467:  18: ج  1374
است و هم از  نمودهکه خداوند از روی لطف، هم عوامل بیرونی را مهیای ورود انسان به ساحت ایمان  

مگرایی جهان درونی و  ای آراسته که با عوامل بیرونی آشنا باشد تا در این هدرون، فطرت او را به گونه
 . جهان بیرونی حرکت انسان به سوی وادی ایمان، با اطمینان بیشتری انجام گیرد

یکی دیگر از آیاتی که علامه طبرسی مویدی برای وجود لطف در نظام اعتقادی اسلام بر اساس  
 (: 428:  4: ج1372باشد )طبرسی،  شناساند، آیه ذیل میگفتمان قرآنی می

نا عَلَیكَ ) لإ ذِینَ کوَ لَوإ نَزَّ یدِیهِمإ لَقالَ الَّ
َ
طاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأ رٌ مُبِینکتاباً فِي قِرإ ( فَرُوا إِنإ هذا إِلاَّ سِحإ

 (7)انعام/

شود؛ اما  است که شامل مؤمن و کافر هر دو میطبرسی در این آیه به لطف عام الهی اشاره کرده
اند به این معنا نیست که بر دامن قدرت الهی نقصینشسته یا در  ماندهاگر کفار از لطف الهی محروم  

شود ولی با سوء  است؛ بلکه کافران با اینکه لطف عام الهی شامل حالشان میاش کوتاهی کردهوظیفه
است و در خصوص  فایدهزنند بدین روی لطف در حق کافران بیاختیار خود تقدیر دیگری را رقم می

شود، کاری بیهوده  کفار مورد اشاره در آیه شریفه انجام لطف واجب نیست؛ زیرا بر آن اثری مترتب نمی
داند که این افراد سر از عصیان بر نخواهند  آید؛ زیرا خداوند بر بنیاد علم پیشین خود، میبه شمار می

 . (428: 1395)حسن یوسفیان،   داشت؛ حتی اگر لطف در حق آنان انجام گیرد
 کند: سوره توبه مکلفان را به دو دسته تقسیم می 27گفتنی است مرحوم طبرسی در تفسیر آیه 
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کسانی  «  ؤمن عنده و منهم من لا لطف له منهیتوب و  یصلح به و  یلأن منهم من له لطف  » 
: ج 1372حاصل است )طبرسی،  گیرند، و آنانکه لطف در حق آنان بی که از لطف بهره می 

بندی مکلفانی که  در متون کلامی برای تقسیمیر »له لطف« و »لا لطف له«. تعاب(  25:  5
است که علامه طبرسی نیز به پیروی شود به کار برده شدهشود یا نمیلطف شامل حالشان می

بندی مکلفان بکار  را در تقسیم لطف قاعدۀاز متکلمان عدلیه این اصطلاح کلامی در بحث 
مرتضی،  برده )سید  بی195:  1411است.  عبدالجبار،  قاضی  ج  ،  طوسی،  64:  13تا:   ،

کند، گروهی که انجام لطف در ( البته علامه حلی کفار را به دو گروه تقسیم می139:  1406
که مرحوم طبرسی در آیات هفت سوره انعام و بیست و هفت سوره -ای نداردحق آنان فایده 

است  و گروهی از کفار که لطف در حق آنان تحقق یافته -استتوبه به این گروه اشاره کرده
در  آنان  معصیت  و  اطاعت  که  بدانند  نیز  و  باشند  شده  گاه  آ )خداوند(  ف  مکلِّ وجود  از  که 

گیرد و خدای متعال از باب اتمام حجت، لطف را در حق  محدوده ثواب و عقاب الهی قرار می 
 (.111: 1382حلی، دهد )ه از کفار انجام می این گرو

شایان ذکر است در وجود لطف الهی بر بندگان میان عدلیه و اشاعره اختلافی نیست که خدای  
متعال برای هدایت بندگان و طاعتش از ناحیه آنان، کتاب را نازل و انبیا معصوم را برای بیان عبادات،  

است؛ زیرا بندگان بدون تشریع توانایی ندارند که بدانند چه چیزهایی آنها را  طاعات و معاصی را فرستاده
برد   فرو خواهد  ورطه هلاکت  در  و  دور  اطاعت  از  را  آنها  امور  کدام  و  کرد  الهی خواهد  درگاه  مقرب 

:  22و    267:  11: ج 1420، فخر رازی،  591:  1:  1407، زمخشری،  218،  3: ج  1372)طبرسی،  
بران الهی ناممکن  (؛ زیرا معرفت به خدای متعال و تکامل روحی بشر، بدون رهبری و هدایت پیام 116

فخر  است و عقل نیز از چنان توانایی برخوردار نیست که راه را به طور کامل نمایان سازد، برای نمونه  
سوره شعراسخن   42تا    38پذیرد که از آن در تفسیر آیات  رازی وجود لطف الهی در معجزات انبیاء را می

 .( 502: 24است )فخر رازی، جگفته
پس در وجود لطف الهی بر بندگان برای هدایت وافی و کافی آنان اختلافی نیست؛ بلکه اختلاف  

 . شود در وجوب لطف است که در ادامه بدان اشاره می

 وجوب لطف  . 2- 2
و قبح ازبحث و  های مهم، دامنهمسئله حسن  تأثیرگذاری است که مرزی مستقل میان عدلیه  و  دار 

اشاعره پدید آورد. عدلیه به حسن و قبح عقلی گرویدند و اشاعره جانب حسن و قبح شرعی گرفتند؛ به 
این منظور که آیا بدون حکم شارع و پیش از آنکه حکمی از سوی خدای متعال صادر شود حسن و  

ای نیست چرا که تحقق آن  که در اصل حسن تکلیف، مناقشهقبحی وجود دارد یا ندارد؟ گفتنی است 
است؛ اما آنچه ذیل این اختلاف سر برآورد مسئله »یجب علی الله« بودو این  از ناحیه خداوند رخ داده

نمایان الهی  در مبحث عدل  عقلی،  اختلاف  قبح  و  انکار حسن  اساس  بر  اشاعره  به  تر شد.  را  عدل 
گویند: عدل؛  دهد بلکه میکنند که در آن حکم شود که خدا کارهایی را نباید انجامای تعریف نمیگونه
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یعنی هر کاری که خدا به انجام آن مبادرت ورزد؛ اما بر بنیاد منطقحسن و قبح عقلی، خداوند کارهای  
 کند. دهد و کارهای بد را ترک میخوب را انجام می

  قاعدۀ از جمله آثار و لوازم قاعده حسن و قبح در بحث عدل الهی اثبات غرض برای افعال خدا و  
اندراج    لطف معاصرین  از  بعضی  البته  اشکال    لطف  قاعدۀاست.  دارای  را  عقلی  قبح  و  حسن  ذیل 

شدهمی قائل  و  و  دانند  مصادیق  جمله  از  است  لطف  وجوب  پایه  که  غرض  تحصیل  وجوب  که  اند 
صغریات حسن و قبح عقلی نیست؛ بلکه از جمله بدیهیات است؛ زیرا ا بدون در نظر گرفتن قانون حسن  

)وکیلی،   نیز وجوب تحصیل غرض صحیح است  (. متکلمان عدلیه  428:  1: ج1402و قبح عقلی 
اند که نفی غرض مستلزم عبث است و عبث  ینگونه استدلال کردهبرای اثبات غرض در افعال الهی ا

اند که با آن، غرض خدا؛ یعنی  خداوند از فعل قبیح مبرّاست. و بر وجوب لطف دلیل آورده قبیح است و
آید و  شود، پس واجب است؛ زیرا بدون لطف، نقض غرض پیش میاطاعت بندگان از خدا، حاصل می

(.  115،  113:  1370، سبحانی تبریزی،  193،  176:  1402نقض غرض عقلًا قبیح است )برنجکار،  
را بر قاعده »وجوب تحصیل غرض« یا »قبح نقض غرض«   لطف  قاعدۀپس متکلمین عدلیه اساس  

اند به این بیان که وجوب تحصیل غرض و یا قبح نقض غرض در هر فاعل ارادی وجود دارد و  بنا کرده
از طرفی لطف همیشه نسبت به غرض حق تعالی، محصّل است؛ زیرا خداوند برای وصول به غرض  

یافتن غرض  لطف میخود در حق مکلفین،   تحقق  این است که در  و لطف همیشه کارکردش  کند 
پروردگار و تحصیل آن تأثیر داردو از آنجا که تحصیل غرض امری لازم و واجب است، پس لطف همیشه  

مورد اختلاف واقع    لطف  قاعدۀ(. پس آنچه در اطراف  426-424:  1: ج  1402واجب است )وکیلی،  
  مستلزم  آن ترک استو  واجبحکمت الهی، لطفمقتضای  به که  معتقدندعدلیه   گروهشدهچنین است که  

  متعال   خدای  بر  لطف  پس،  دارد   منافات  الهی  حکمت  با  غرض  نقض   که  چرا؛  شودمی  غرض  نقض
حکمت الهی است؛ در صورت فقدان آن،  لوازم  از. بر بنیاد باور متکلمان عدلیه، لطف  شودمی  واجب

انسان و نیل او به  سعادت   وه تحصیل غرض الهی که همانا هدایتدارد چرا ک حکمت الهی تَرَک بر می
اشاعره این   اما(.  204،  1407الدین طوسی،  نصیر  )  گرددپاداش اخروی است جز با لطف حاصل نمی

بر نمی را  تبیین هر چه  (  116:  22، ج  267:  11: ج1420)فخر رازی،    تابند»وجوب«  برای  عدلیه 
 ای مثالی مشهور دارند که به اختصار چنین است: بیشترچنین قاعده

داده ترتیب  مهمانی  حاصل  فردی  او  از  دعوت  با  تنها  مهمان  حضور  بداند  که  صورتی  در  است 
مینمی بهره  غایتش  ساختن  عملی  جهت  دیگری  اسباب  از  قطعاً  میشود  نظر  به  علامه  برد.  رسد 

لَ ) طبرسی در پرتو آیه هإ
َ
ا أ نَّ

َ
بِعَ آیاتِكَ مِنإ  کوَ لَوإ أ تَ إِلَینا رَسُولًا فَنَتَّ سَلإ رإ

َ
نا لَوإ لا أ لِهِ لَقالُوا رَبَّ ناهُمإ بِعَذابٍ مِنإ قَبإ

زی نإ نَذِلَّ وَ نَخإ
َ
لِ أ بر آن است تا اصل حکمت الهی را به عنوان عاملی برای وجوب    (  134)ص/ (  قَبإ

شیخ ابوالفتوح رازی نیز ذیل همین آیه از چنین دریافت  (  60:  7، ج 1372)طبرسی،  لطف بنمایاند.  
( وی در جایی دگر با تفصیل بیشتری از  200:  13، ج1408دهد. )ابوالفتوح رازی،  تفسیری خبر می
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برده سود  استدلال  قرآنی  این  مساله  تبیین  در  شده  استدلال  بدان  کلام  دانش  در  آنچه  وی  است. 
 است. وی در این باره گوید: عصمت به کار گرفته

ت ند عاری از  کلیف  که تکو نباشد  کمت قدیم تعالی نکو از ح   لیفک و لطف از شرایط حسن 
لیف و آن  ک ه به او نتوان رسید الا به تکلیف تعریض منزلتی است  ک لطف، چه غرض او از ت

لف را نزدیك گرداند به امتثال او امرو انتها از  ک ه مکه چیزی نیستکثواب ابد است چون داند  
یم تعالی چیزی کند مؤدی بود با نقض غرض او، از حکاین منزلت رسد و اگر ن  تا او به   مناهی

( 113:  17: ج1408بیرا[ )ابوالفتوح رازی،  کعلوا  تعالی-و نبودکه ناقص غرض او باشد نی ک
بدست داده   لطف  قاعدۀعلامه طبرسی در جایی دیگر بر مبنای تعریفی که در دانش کلام از  

داند؛ بدین روی آن را در دایره وجوب شود تحقق غایت الهی را جز با لطف محقق نمی می
ورِ إِذإ نادَینا وَ لکوَ ما ) گنجاند او در تفسیر آیهمی تَ بِجانِبِ الطُّ ماً کنإ وإ

َ
ذِرَ ق كَ لِتُنإ مَةً مِنإ رَبِّ نإ رَحإ

هُمإ یتَذَ  لِكَ لَعَلَّ بإ
َ
تاهُمإ مِنإ نَذِیرٍ مِنإ ق

َ
دهد وی چنین دریافتی از کلام الهی بدست می(  رُونکما أ

کننده در پذیرش ایمان و  دارد: چون انذار و دعوت، عاملی است تعییندر این باره اظهار می 
 ( 401: 7ج: 1372، طبرسی)است.  مایه تقرب الی الله، بر خداوند عمل به آن واجب

طبرسی در این باره که آیا ممکن است پیامبری هنوز رسالت خود انجام نداده کشته شود؛ با عطف  
منجر به    لطف  قاعدۀداند زیرا در صورت محقق نشدن  امکان آن را کاملًا منتفی می  لطف  قاعدۀبه  

شودونقض غرض در افعال خدای حکیم راه ندارد پس هیچ پیامبری در حالی که هنوز  نقض غرض می
:  1ج :  1372رسالت خود را انجام نداده باشد کشته شود، هرگز چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. طبرسی،  

257  ) 

هُدی )  اند آیهلطف برآمدهاز آیات دیگری که مفسران شیعه با نظر به آن در پی اثبات وجوب   عَلَینالَلإ (  إِنَّ
( است. ابوالفتوح رازی با استفاده از لفظ »علی« در آیه، وجوب لطف را از مفهوم آن بدست  12)لیل/
 ( 303: 20ا: ج1408است. )ابوالفتوح رازی،  آورده

فخر رازی ذیل آیه شریفه لِئَلاَّ   دارنداز آن سو اشاعره نیز مطابق باورشان چنین خوانشی را روا نمی
سُلِ )نساء /  کی دَ الرُّ ةٌ بَعإ هِ حُجَّ اسِ عَلَی اللَّ لِلنَّ ( وجوب معرفت خدای متعال را فقط از طریق  165ونَ 

داند و اگر کلام خدای متعال بر بشر نازل نشود انسان در ارتکاب معاصی و ترک طاعت  سمع ممکن می
بندگان می اینکه  بر  دارد  دلالت  مذکور  آیه  اینکه  اما  است،  معذور  تعالی  متعال  حق  بر خدای  توانند 

 احتجاج کنند در پاسخ گوید: 

تعالی لا اعتراض علیه في شی ء.  ما یشاء لیس بشی کء، و أن له أن یفعل ما یشاء  من أنه 
 ( 268: 11: ج1420)فخر رازی، 

 . پذیرندگیری کرده ولی اشاعره مفهوم را نمیدر حقیقت عدلیه از منطوق آیه فوق مفهوم
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تَ إِلَینا رَسُولا )طه/   سَلإ رإ
َ
نا لَوإ لا أ کند که  ای را بیان می( نکته134فخر رازی البته در تفسیر آیه رَبَّ

به وجوب لطف دچار چالش میبرداشت منکرانه را راجع  او میاش  نبودند عذر  سازد  انبیاء  اگر  گوید 
ها پذیرفتنی بود و حال آنکه برای کسانی که انبیاء به سوی آنان فرستاده شده نه تنها حجت تمام  انسان

 است. شده و عذری ندارند؛ بلکه پس از ارسال انبیاء از سوی خدای متعال حجت علیه آنها اقامه شده
(  116:  22: ج 1420پذیرد )فخر رازی،  او در اینجا داشتن عذر، در صورت عدم ارسال رسل را می

سوره طه گفت که هر گونه اعتراضی نسبت به خدای متعال وارد نیست،    134در صورتی که ذیل آیه
است در صورتی که اگر به هیچ وجه اعتراضی نسبت به خدا  ها را پذیرفتهپس چرا در اینجا عذر انسان

 پذیرفتنی نباشد دیگر سخن از پذیرش یا ردّ عذر نیز معنایی ندارد. 
است.  سوره زخرف نیز، استدلال معتزله بر وجوب لطف را از نظر گذرانده  32فخر رازی ذیل آیه  

منطق معتزله در این باره چنین است که خدای متعال برای اینکه مؤمنان به سوی کفر گرایش پیدا  
کند؛ زیرا اگر کافران در  نکنند کافران را نیز در مال اندوزی دنیا و ثروت و رفاه دنیوی، دچار آفات می

مندی ناکافی همه کافران از  شود اما همین بهرهرفاه محض به سر برند باعث گرایش مردم به کفر می
این استدلال میدنیا، باعث گرایش به سوی ایمان می گوید: باید گرایش به  شود. فخر رازی در نقد 

 (. 632:  27: ج 1420ایمان بر اساس دلیل باشد. )فخر رازی، 
رسد نقد فخر رازی وارد نباشد چه اینکه استدلال معتزلیان ناظر به زمینه هدایت  اما به نظر می

است نه اصل هدایت یعنی چنانچه برخورداری کافران از همه مواهب دنیا کامل باشد غرض، نقض  
گردد و گرایش مومنانه که  شود و جریان هدایت بشر با وجود چنین برخورداری یک طرفه مختل میمی

 شود. تاثیر نیست به صورت طبیعی به سوی ایمان ترغیب نمیدر تحقق کامل اصل هدایت بی

 گستره لطف  . 3- 2
 اند: متکلمان اسلامی لطف را به اعتبارات مختلف به صورت ذیل تقسیم نموده

 شود: لطف به اعتبار فاعل آن. که این قسم به سه دسته تقسیم می .1
 . فعل خداوند بوده و بر خداوند متعال واجب است  . 1-1

ف بوده و لطفی است در حق خودش و بر او واجب است . 1-2  . فعل مکلَّ

حق  فعل   . 1-3 در  است  لطفی  بلکه  خودش،  حق  در  باشد  لطفی  اینکه  نه  امّا  است،  ف  مکلَّ
 .دیگران

 لطف عام و خاص  .2
:  1383سبحانی،  ،  126:  1389، مسعودی،  109:  1382حلی،  لطف محصّل و لطف مقرّب. ) .3

 ( 19:  3ج 
اما آنچه در تفاسیر عدلیه آنان را به پاسخ وا داشته راجع به لطف عام و خاص است که در توضیح  
آن آمده ارسال رُسُل، از الطاف دامن گستر الهی است که همگان چه مشرک و بت پرست یا موحّد و 
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خدا پرست از آن بهرهمند میشوند و دیگر حجتی را بر کسی باقی نمینهد و مکلفین از طریق عمل به  
یابند و عمل به تکلیف در گرو شناخت تکالیف است که  تکلیف، به پاداش و ثواب اخروی دست می

انسان واگر خدای متعال  ندارند  بدان  ف نکند، موجب  بندگان راهی  را مکلَّ واجد شرایط تکلیف  های 
بر خداوند واجب است که  اغرای در قبیح می از خدای حکیم محال است. پس  شود و صدور قبیح 

گاهی دهد که راه شناخت تکالیف با فرستادن انبیا انجام شده نصیر  )است. بندگانش را به تکالیفشان آ
د آیاتی  نه( اما چالشی که بر اساس آنچه آمد فرار روی سخن متکلمان می202: 1407الدین طوسی،  

کند که طبق آن خداوند هدایتش را از کافران و ظالمان دریغ  است که ظاهرش معنایی را افاده می
 . استنموده

دِي  )  یهعلامه طبرسی ذیل آ  هَ لا یهإ مَ الإ إِنَّ اللَّ قَوإ کند که  ( به دو قول اشاره می67)مائده/ ( افِرِینکالإ
رسد چندان سازواری با ظاهر آیه ندارد  است هر چند به نظر می لطف قاعدۀیکی از آن کاملًا مبتنی بر 

نماید او به نقل از علی بن عیسی گوید اراده معنایی  و از نظرگاه قواعد زبانی تفسیر پذیرش آن دشوار می
شده آیه  لفظ  از  که  که  معنا  بدین  دارد  دلالت  لطف  روی  از  کفر  به  کافران  نکردن  هدایت  بر  است 

کند نشاید مقصود  دارد او در ادامه از علی بن عیسی نقل میخداوندهدایت به ایمان از کفار دریغ نمی
استدلال، ترغیب،  از این آیه آن باشد که خداوند کافران را به سوی ایمان هدایت نکند؛ زیرا پروردگار با 

 ( 345:  3: ج1372است. )طبرسی، تهدید، راه را برای کفار به سوی ایمان گشوده

.  شود تا نیاز به تاویل ظاهر افتد از منظر تفسیری چنین ضلالتی به ضلالت ابتدایی برداشت نمی
 ( 289:  9: ج 1374، مکارم شیرازی، 544-543: 2:، ج 1374)طباطبایی،  

آیه الِمِین)  علامه طبرسی در تفسیر  الظَّ مَ  قَوإ الإ دِي  یهإ هُ لا  اللَّ این مساله  258)بقره/(  وَ  از  بازهم   )
به نظر میسخن به میان آورده باشد او  رسد او خود چنین انگارهاست  ای از این آیات برداشت کرده 

انبیاء و اولیاء یاری نمیدرباره لایهدی چنین معنایی باز می کند،  تاباند که خداوند ظالمان را در برابر 
ای آیه را به معنای عدم هدایت  دارد عدهکند. در وجهی دیگر بیان میآنسان که انبیاء و اولیاء یاری می

تواند  کند که میاند؛ اما در صورتی دیگر از وجوه تفسیری آیه شکلی از معنا طرح میبه بهشت معنا کرده
می که میان صاحب نظران دانش کلام در جریان است. در این بیان  انعکاسی باشد از گفتگوهای کلا

آنان را از لطفش  است هرگاه خداوند بداند لطف او در حق ظالمان سودی نمیتفسیری آمده بخشد 
 ( 636،: 2: ج1372مند نخواهد ساخت. )طبرسی،  بهره

اند اگر کافر مشمول لطف الهی نگردد دو صورت  آورده  لطف  قاعدۀاشاعره در اشکال به وجوب  
است.  برای آن متصور است یا از سر ناتوانی است یا بر آن توانا بوده، اما از انجام آن خودداری ورزیده

مندی از لطف اولیه از سوی کافران علتی است که  متکلمان در پاسخ به چنین اشکالی گویند عدم بهره
 ( 326:  1413است. )حلی،  آنان را از دریافت لطف بیشتر بازداشته

باید جدا از وسعت آن انگاشت وسعت آنچه نباید از نظر دور داشت امتداد وجود لطف است که می
از فاعل لطف بر همگان سایه گستر است، اما دریافت امتداد آن با حکم اختیار از سوی قابل است؛  
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بنابراین عدم لطف به معنای نتوانستن و ندادن فاعل لطف نیست؛ بلکه به معنای نخواستن قابل لطف  
است.  گیرد همین معنا را در تفسیر آیه مذکور برگزیدهاست. فخر رازی نیز که در سلک اشاعره جای می

داند که سر به جبر نگذارد و آیه فوق الذکر را نظیر آیه ذیل  او امتداد وجود لطف را تا آنجا شایسته می
 ( 26:  7: ج 1420داند )فخر رازی،  می

مَلائِ  نا إِلَیهِمُ الإ لإ نا نَزَّ نَّ
َ
تیکةَ وَ کوَ لَوإ أ مَوإ مَهُمُ الإ نا عَلَیهِمإ   لَّ نإ  ک ءٍ قُبُلًا ما لَّ شَیکوَ حَشَرإ

َ
مِنُوا إِلاَّ أ انُوا لِیؤإ

ه  ( 111)انعام/ یشاءَ اللَّ
زمخشری نیز از دلیل علم الهی سود جسته و در موارد متعددی از تفسیرش عدم هدایت کفار از  

به این معنا که  (  635:  2: ج  1407است. )زمخشری،  سوی خداوند را با عطف به علم الهی پاسخ گفته
اند )همان،  هدایت الهی هیچ اثری بر راهیابی آنان به حق ندارد و اهلیت چنین هدایتی را از دست داده

( پس این محرومیت از هدایت نه از منبع الهی که از سوء اختیارشان  22:  2، ج634:  1: ج  1407
مواردی که او برای منع چنین لطفی به  (  631:  2، ج549:  4: ج1407است. )همان،  نشات گرفته

)همان،   قلب  قساوت  است:  چنین  آوره  ب124:  4: ج1407شمار  اصرار  معاصی،  بر  اصرار  کفر  (  ر 
( مرتکبین ظلم  524:  4: ج1407فاسق بودن انسان )همان،  (  605:  2، ج576:  1: ج1407)همان،  

کفر بعد از  (  381:  1: ج1407انکار نبوت و معجزات، )همان،  (  203:  1: ج1407فاحش )همان،  
کنند نماز )همان،  444:  2، ج 576:  1، ج381:  1: ج  1407ایمان )همان،   ،  4: ج1407،( ضایع 

 ( 524: 4ج : 1407گردانند )همان، شود ولی از حق روی برمیکسانی که حقبه آنان عرضه می(  235

 لطف واختیار  . 4- 2

با   وثیق  پیوندی  وی  تفسیری  اندیشه  در  که  هدایت  بحث  توضیح  در  طبرسی   لطف   قاعدۀعلامه 
  قاً یفَرِ   وَ   یهَد   قاً یفَرِ )است. ایشان در تفسیر آیه  ای را در نظر گرفتهاست درتبیین آن چنین خصیصهیافته
لالَة  هِمُ یعَلَ   حَقَّ  ناپذیری  (  30اعراف/)(  الضَّ هدایت  و  پذیری  هدایت  کانون  در  را  اختیار  عنصر 

تفسیر  گذارده آن  به  رسیدن  از  ماندن  و  ثواب  به  دستیابی  را  ضلالت  و  هدایت  از  مقصود  و  است 
 است: نموده

ثواب هدایت   به  خداوند شده،  پذیرش دعوت حق، مشمول لطف  و  آمادگی  اثر  بر  گروهی 
ردند و از لطف خدا محروم گشتند و به خود واگذارده کاند و گروهی دعوت حق را رد  یافته

رد و مستحق گمراهی  کشدند. در نتیجه نور هدایت، سینه آنها را نگشود و دل آنها را روشن ن
ه این جمله بعد از مبعوث شدن مردگان آمده، معلوم میشود هدایت به معنای  ک شدند. از آنجا  

راهنمایی بسوی ثواب و ضلالت به معنای محروم ماندن از ثواب و بهشت است )طبرسی، 
 . (84: 9تا: جبی
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 لطف و قدرت  . 5- 2

است. علامه  برشمرده   لطف  قاعدۀتفکیک میان لطف و قدرت ویژگی دیگری است که دانش کلام برای  
ضکنُمَ )وَ    طبرسی ذیل آیه رإ

َ ( بحث قدرت یا تمکن با لطف به صورت گذرا  6)قصص/ (  نَ لَهُمإ فِي الأإ
اند او در ادامه با ذکر دیدگاه علی  است. وی گوید برخی لطف را درمحدوده قدرت برشمردهبدان پرداخته

است با این دلیل که اگر چنین بود باید  افزاید وی مخالفتش را با ایندیدگاه اعلام نمودهبن عیسی می
(. علامه در پاسخ  375:  7: ج1372است صاحب قدرت نباشد )طبرسی،  ای از لطف نبردهآنکه بهره

است  به معناشناسی لطف پرداخته است. )همان( وی در جایی دیگر نیزآن را از باب ازاحه علت دانسته
 : گردد حفظ کاملاً  لطف قاعدۀو آن را به گونه ای تبیین نموده که محدوده آن با 

ن إعطاء تلك  یصح إلا بآلة فالتمکیصح معه الفعل فإن کان الفعل لا  ین إعطاء ما  ی و التمک
صح الفعل إلا بعلم و نصب و دلالة واضحة و سلامة  یه القدرة و کذلك إن کان لا  ی الآلة لمن ف
کفي في صحة وجوده مجرد یع ذلك و إن کان الفعل  ی ن إعطاء جمی ر ذلك فالتمکی و لطف و غ

 (. 140: 7: ج1372)طبرسی،   نی القدرة فخلق القدرة التمک

تکلیف حاصل   انجام  تمکین  بدون  که  تمکین است چرا  از  فراتر  لطف  است که  توضیح  به  لازم 
شود به بیان دیگر تمکین و قدرت پیش نیاز لطف است و محدوده لطف از تمکین تا الجاء تعیین  نمی
 . (114:،  1382حلی، ) است شده

 شناختی لطف مصداق  . 3

اند که  به معرفی مصادیقی پرداخته  لطف  قاعدۀهای تفسیری، مفسران عدلیه با عطف به  در پژوهش
 است. های عینی باشد از لطفی که با هدف تحقق هدایت الهی انجام گرفتهتواند نمونهمی

 ثواب و عقاب  . 1- 3
(؛ زیرا ثواب  284:  3: ج1372است )طبرسی،  طبرسی ثواب و عقاب در تکلیف را نتیجه لطف دانسته

نهد و آنان را در غرضی  و عقاب یا وعده و وعید تاثیر بسزایی در انجام امور عبادی توسط مکلفان بجا می
می سوق  کرده  اراده  خداوند  دیده که  معنایی  چنین  السلام  علیه  علی  امام  از  رسا  گفتاری  در  دهد. 

 شود: می

نإ ی
َ
رَادَ أ

َ
قَهُ أ ا خَلَقَ خَلإ هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لَمَّ اسُ إِنَّ اللَّ یهَا النَّ

َ
لَاقٍ شَرِیفَةٍ  کأ خإ

َ
ونُوا عَلَی آدَابٍ رَفِیعَةٍ وَ أ

هُمإ لَمإ ی نَّ
َ
رِیفُ لَا یکونُوا کفَعَلِمَ أ عإ فَهُمإ مَا لَهُمإ وَ مَا عَلَیهِمإ وَ التَّ نإ یعَرِّ

َ
رِ وَ کذَلِكَ إِلاَّ بِأ مإ

َ ونُ إِلاَّ بِالأإ
دُ لَا ی وَعإ وَعِیدِ وَ الإ دِ وَ الإ وَعإ تَمِعَانِ إِلاَّ بِالإ يُ لَا یجإ هإ رُ وَ النَّ مإ

َ يِ وَ الأإ هإ وَعِیدُ  کالنَّ غِیبِ وَ الإ رإ ونُ إِلاَّ بِالتَّ
غِیبُ لَا یکلَا ی رإ هِیبِ وَ التَّ رإ تَهِیهِ ک ونُ إِلاَّ بِالتَّ هِیبُ    ونُ إِلاَّ بِمَا تَشإ رإ ینُهُمإ وَ التَّ عإ

َ
هُ أ فُسُهُمإ وَ تَلَذُّ نإ

َ
أ

 .( 316،: 6: ج1403ونُ إِلاَّ بِضِدِّ ذَلِك )مجلسی، کلَا ی
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است و علامه حلی در توضیح  خواجه نصیر الدین طوسی در تجرید از این مساله سخن به میان آورده
 . (410:  1413است )خواجه نصیرالدین طوسی، بیان خواجه به تفصیل بحث نموده

 پیامبران ارسال   . 2- 3

ها خواهد شد.  رود بدین معنا که شامل عموم مردم از همه طیفوجود انبیاء جزء لطف عام به شمار می
 شود: ای بر وجوب بعثت انبیاء حکم میدر دانش کلام بر اساس چنین محاسبه

ارسال رسولان لطف است. هر لطفی بر خداوند واجب است. پس ارسال رسولان بر خدا واجب  
 . است

نموده تفسیری  برداشت  چنین  ذیل  آیات  از  طبرسی  الاسلام  )طبرسی،  امین  ج 1372است   :3  
:218 :) 

ذِرِینَ لِئَلاَّ ی) رِینَ وَ مُنإ سُلِ وَ  کرُسُلًا مُبَشِّ دَ الرُّ ةٌ بَعإ هِ حُجَّ اسِ عَلَی اللَّ هُ عَزِیزاً حَ کونَ لِلنَّ ( یماکانَ اللَّ
 . (165)نساء/

لَ ) هإ
َ
ا أ نَّ

َ
نإ  کوَ لَوإ أ

َ
لِ أ بإ

َ
بِعَ آیاتِكَ مِنإ ق تَ إِلَینا رَسُولًا فَنَتَّ سَلإ رإ

َ
نا لَوإ لا أ لِهِ لَقالُوا رَبَّ بإ

َ
ناهُمإ بِعَذابٍ مِنإ ق

زی  .(134)طه/ (  نَذِلَّ وَ نَخإ

به هر دو تقسیم عام و خاص و محصل و   هر دو آیه شریفه مرحوم طبرسی در تفسیر  گفتنی است  
 . ( 218: 3، ج  135: 7)همان: ج  است  مقرب اشاره کرده

 معجزه  . 3- 3

کند. نخست آن دسته از معجزاتی  امین الاسلام طبرسی در توضیح معجزه به دو نوع از آن اشاره می
که ایمان یا عدم ایمان مردم در ظهور آن تاثیر بسزایی ندارد چرا که نبوت بدون برخی از معجزات متعلق  

است.  پنداشته  لطف  قاعدۀرسد علامه این نوع از معجزه را خارج از  گیرد. به نظر میشناخت قرار نمی
شوند. علامه این  دسته دوم معجزاتی هستند که فراتر از اصل شناخت نبوت موجب افزایش ایمان می

رسد هر دو نوع  ( به نظر می653:  6: ج1372است )طبرسی،  نوع معجزه را مصداقی از لطف خوانده
ز آثار اندیشمندان کلامی لطف  شمرد آننانکه آمد در برخی ا  لطف  قاعدۀتوان مصداقی از  معجزه را می

ای بر هر دو نوع معجزه  بندی چنین قاعدهاند بر بنیاد این تقسیمبه دو نوع عام و خاص تقسیم نموده
ای است که تهی از لطف نیست و آثار لطف در ظهور شود زیرا نوع نخست معجزه نیز به گونهجاری می

 اند. هایی است که در تعریف لطف قید نمودهآن هویدا است و دارای همه آن نشانه

 قرآن  . 4- 3
جویی از آیه ذیلچنین برداشتی از  برد. وی با بهرهعلامه طبرسی در شمار مصادیق لطف از قرآن نام می

 است: قرآن بدست آورده
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زِلَ الإ ) نإ
ُ
ما أ نإ تَقُولُوا إِنَّ

َ
لِنا وَ إِنإ  تابُ عَلی کأ بإ

َ
وإ تَقُولُوا لَوإ کطائِفَتَینِ مِنإ ق

َ
ا عَنإ دِراسَتِهِمإ لَغافِلِینَ أ نَّ

زِلَ عَلَینَا الإ  نإ
ُ
ا أ نَّ

َ
دی کتابُ لَ کأ هإ

َ
ا أ هُمإ فَقَدإ جاءَ   نَّ لَمُ  کمإ بَینَةٌ مِنإ رَبِّ کمِنإ ظإ

َ
مَةٌ فَمَنإ أ مإ وَ هُدیً وَ رَحإ

نإ   عَذابِ بِما  کمِمَّ دِفُونَ عَنإ آیاتِنا سُوءَ الإ ذِینَ یصإ زِي الَّ ها سَنَجإ هِ وَ صَدَفَ عَنإ بَ بِآیاتِ اللَّ انُوا  ک ذَّ
دِفُونَ   (157-156)انعام/( یصإ

کرد عذر و بهانه برای غیر مومنان باقی بود. وی در ادامه  طبرسی گوید اگر خداوند قرآن نازل نمی
افزاید اگر با عدم نزول قرآن و  است. او میاز این دریافت تفسیری جهت نفی باور جبراندیشی سود برده

به طریق اولی بزرگترین از این عذر زمانی سر بر  لطف الهی عذری برای ایمان نیاوردن پدید می آید 
آورد که کفر و ایمان خارج از کف اختیار انسان در دست جبر بیافتد؛ اما علامه در ادامه به پرسش  می

دهد که جستن آن در میانه این دریافت تفسیری اجتناب ناپذیر است. پرسشی که در  مقدری پاسخ می
از سویی دیگر برای ادوار گذشته    صورت صحت، بستن عذر با لطف نزول قرآن، درب همان عذر را البته

های پیشین جایی  دارد زیرا با وجود عقل و کتابکند؛ لکن علامه طبرسی چنین عذری را روا نمیباز می
 ( 598: 4: ج  1372گذراند )طبرسی، برای چنین عذری باقی نمی

 عصمت  . 5- 3
اند. در تعریفی که از عصمت  جای داده  لطف  قاعدۀعصمت یکی از مسائلی است که متکلمان آن را ذیل  

 اند: ای اصل لطف را در ارائه تعریف آن گنجاندهاند عدهبدست داده
 گوید: در تعریف عصمت سید مرتضی می

سید  اعلم ان العصمة هی اللطف یفعله التعالی فیختار العبد عنده الامتناع من فعل القبیح )
 (.325: 3: ج1405مرتضی، 

 دهد: الحدید نیز از عصمت چنین تعریفی ارائه میابن ابی 

ابن ابی الحدید، ارا )ی ح اخت ی متنع المکلف عند فعله من القب ی-و قال أصحابنا العصمة لطف
 (.7: 7: ج1407

نماید  علامه طبرسی با عطف به لطف الهی، در بحث ریشه و منشا عصمت دو شان را طرح می
یابد. این مصون سازی  که هر دو برخواسته از اراده الهی است که در حفظ وجود معصوم از شر نمود می

گیرد. عصمت از فریب فریبکاران و پیراستگی از آلودگی گناه از شر، دو ساحت درونی و بیرونی را فرا می
است. علامه طبرسی در این  در پناه لطف الهی دو حیثیتی است که وی برای مقوله مذکور قائل گردیده

 . (226:  3: ج1372طبرسی، گوید )باره چنین می
او در بیان دیگری در توضیح لطف الهی، آن را منشا و خواستگاه نیروی عصمت بازمی شناساند  

 . (344:  5ج: 1372همان، )
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عَلَ  هِ  اللَّ لُ  فَضإ لا  لَوإ  )وَ  آیه  ذیل  طبرسی  نإ  یعلامه 
َ
أ هُمإ  مِنإ طائِفَةٌ  تإ  لَهَمَّ مَتُهُ  رَحإ وَ  وكَ(  یكَ  ضِلُّ

همان،  است )( یکی از وجوه معنایی رحمت خداوند بر رسول خدا را مسئله عصمت برشمرده113)نساء/ 
 . (167:  3ج:  1372

ناكَ لَقَدإ  )  علامه طبرسی در تفسیر جوامع الجامع ذیل آیه تإ نإ ثَبَّ
َ
تَ تَرإ ک وَ لَوإ لا أ (  نُ إِلَیهِمإ شَیئاً قَلِیلا کدإ

است. او در رسول خدا از انجام معصیت سخن گفته( از آمیختگی لطف و عصمت و حفظ  74)اسراء/ 
 این باره گوید: 

ردیم، نزدیك  کردن نیروی عصمت و لطف خود تو را محافظت  ک ه ما با عطا کاگر چنین نبود 
خواستهکبود   از  بعضی  و  دهی  نشان  تمایل  آنها  سوی  به  سازیمی  عملی  را  آنان   های 

 .(482: 3: ج1375)طبرسی، 

لازم به توضیح است این دیدگاه در تفسیر روض الجنان نیز به عنوان یک مبنای فکری در تبیین  
ای است  شود. نوع تعریفی که ابوالفتوح رازی از عصمت بدست داده به گونهمساله عصمت دیده می

 شناساند. وی در توضیح عصمت چنین گوید: که آن را مصداقی از لطف الهی می

: 1408)ابوالفتوح رازی،    ند از سایر قبایحکلّف عند آن امتناع  ک ه مکعصمت گویند آن لطف را  
 (.456: 4ج

 فرشتگان  . 6- 3
است  شمارد که خداوند در حق بنگانش روا داشتهعلامه طبرسی فرشتگان را نیز جزیی از لطفی می

شود تا بندگان از گناهان وی با این دلیل که وجود فرشتگان به عنوان کاتبان اعمال انسان موجب می
 . ( 483: 4: ج 1372)طبرسی، است  اجتناب کنند دلیلی بر لطف بودن وجود فرشتگان دانسته

 نماز  . 7- 3
بندگانش عطا   به  از سر لطف  از مصادیقی برمی شمرد که خداوند  را یکی دیگر  نماز  علامه طبرسی 

داند که نماز را در  است. او خاصیت بازدارندگی نماز از فحشاء و منکر و ایجاد ذکر الهی دلیلی میکرده
 است:است. وی چنین نتیجه ای را از آیه ذیل بدست آوردهقلمرو لطف الهی نشانده

وحِيَ إِلَیكَ مِنَ الإ )
ُ
لُ ما أ هی کاتإ لاةَ تَنإ لاةَ إِنَّ الصَّ قِمِ الصَّ

َ
مُنإ   تابِ وَ أ شاءِ وَ الإ فَحإ رُ  کرِ وَ لَذِ کعَنِ الإ

 
َ
هِ أ نَعُونکاللَّ لَمُ ما تَصإ هُ یعإ  ( 45)عنکبوت/( بَرُ وَ اللَّ

 علامه طبرسی در این باره گوید: 

ه انجام نماز لطف پروردگار بر انسان است چه موجب میشود  کدر این آیه دلالت روشنی است  
ه نه عقل جایز میداند و نه شرع آن را اجازه میدهد، از انسان سر  کتا فعل زشت و معصیت  
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انسانی  -نزند با توجه بمعنی و خشوع قلب بخواند، جنبه سازندگیش آن چنان ک و  ه نماز را 
ند،  کپس اگر از گناهان دوری  -ه انسان را خودبخود از رذائل و گناهان باز میداردک قوی است  

مند گردد. گفته دهد دیگر خود نخواسته از آن بهرهگیری نموده و اگر انجاماز سعادت بهره
ند و از فحشاء و  که با گفتار خود از انحراف مردم جلوگیری کشده نماز بمنزله پاسداری است 

بیر و تسبیح و تهلیل و قرائت و در مقابل خداوند قهار به  کب از تکر باز دارد زیرا نماز مر کمن 
ند و از ضدش باز  ک ل خود دعوت می کبندگی ایستادن است و هر یك از اینها نماز گذار را بش

امر با زبان  لی هر چه هر چه انسان را بطرف خدا  کند و بطور  کو نهی می   میدارد پس گویا 
 . (64: 19تا: جند از غیر او باز خواهد داشت )طبرسی، بیکدعوت 

:  3: ج 1412است )طبرسی،  علامه طبرسی در تفسیر جوامع الجامع همین مطلب را بازنشر داده
است و بر لطف بودن آن تاکید  (. شیخ ابوالفتوح رازی نیز مساله نماز را از همین منظر نگریسته249

 . (258: 1: ج 1408نماید )ابوالفتوح رازی، می

 بل  . 8- 3
نموده یاد  آن  از  الهی  لطف  باب  در  که علامه طبرسی  دیگری است  آیه بلا مصداق  ذیل    است. وی 

وَ کفَ ) ساناً  إِحإ إِلاَّ  نا  رَدإ
َ
أ إِنإ  هِ  بِاللَّ لِفُونَ  یحإ جاؤُكَ  ثُمَّ  یدِیهِمإ 

َ
أ مَتإ  قَدَّ بِما  مُصِیبَةٌ  هُمإ  صابَتإ

َ
أ إِذا  فِیقاً   یفَ  (  تَوإ

ها مولود گناهانی است که فرد بدان  است: بعضی از مصیبت( چنین برداشتی از آن نموده62)نساء/ 
 . شودمرتکب می

دهد. ابوهاشم جبایی بر آن است که  پس از آن آراء بزرگان مکتب معتزله در این باره گزارش می
گوید مصیبت گاهی  است او میاین نوع مصیبت لطف است و قاضی عبدالجبار قائل به تفصیل گردیده

دهد. اما علامه طبرسی در توضیح این دیدگاه گوید این  از نوع لطف است و گاهی از روی جزا روی می
ینَما تَ )  ( علامه طبرسی ذیل آیه104:  3، ج 1372مطلب نیازمند دلیل است. )طبرسی، 

َ
رِ کأ مُ  ککونُوا یدإ

تُ وَ لَوإ  مَوإ هُمإ سَیئَةٌ یقُولُ ک الإ هِ وَ إِنإ تُصِبإ دِ اللَّ هُمإ حَسَنَةٌ یقُولُوا هذِهِ مِنإ عِنإ تُمإ فِي بُرُوجٍ مُشَیدَةٍ وَ إِنإ تُصِبإ وا  نإ
دِكَ قُلإ  هذِهِ مِنإ  مِ لا یک  عِنإ قَوإ هِ فَما لِهؤُلاءِ الإ دِ اللَّ صابَكَ مِنإ حَسَنَةٍ کلٌّ مِنإ عِنإ

َ
قَهُونَ حَدِیثاً ما أ ادُونَ یفإ

اسِ رَسُولًا وَ   ناكَ لِلنَّ سَلإ رإ
َ
سِكَ وَ أ صابَكَ مِنإ سَیئَةٍ فَمِنإ نَفإ

َ
هِ وَ ما أ هِ شَهِیداً   فیکفَمِنَ اللَّ - 78)نساء/ (  بِاللَّ

79 ) 
رسد  هایی که به انسان میگذراند. او در تحلیل رنجبه نقل از علی بن عیسی همین معنا را از نظر می

وارگی رنجهای کیفری را از منظر  کند و لطفآن را به دو بخش کیفری و لطف آمیز بودن تقسیم می
 (. 123: 3، ج 1372است )طبرسی،  تادیبی آن تبیین نموده

 نتایج 

در قرن ششم در اطراف آن    لطف  قاعدۀای است که از  نماید دغدغهآنچه در این میان قابل توجه می
در این عصر، یک مساله دسته اول بوده باشد به دلیل وجه    لطف  قاعدۀرسد  است. به نظر میآفریده
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های فکری و اعتقادی در برابر  آمد، نظامپدید می  لطف  قاعدۀتمایز بخشی اعتقادی که در این عصر با  
است، بدین روی مفسران عدلیه سعی وافری به کار بسته تا از زوایای مختلف که  آن به تکاپو انداخته

کند به دفاع از آن بپردازند. مفسران عدلیه با یک نگاه مبنایی و بینشی  اقتضائات تفسیری حکم می
را در چهارچوب   آیات قرآنی  از  تا  معناشناسی نموده  لطف  قاعدۀبرخی  باشند  آن  بر  آنکه  از  اند. پیش 

های دانش کلام در کنش تفسیری سود  کوشند تا از یافتههای تخصصی مساله لطف بازتابانند میبحث
اند بیشتر به دنبال یافتن  خود سود بردهدر پویش تفسیری    لطف  قاعدۀبرند. مفسرانی که در این دوره از  

در    لطف  قاعدۀاند لهذا بیشترین کارکردی که  پاسخی خردورزانه به حکمت بعضی از مسائل قرآنی بوده
 شناختی به وجود بعضی از مقولات قرآنی است. اند نگرش حکمتتفاسیر به جا گذاشته
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 . (. قاعده کلامی حسن و قبح عقلی. قم: دارالحدیث1402برنجکار، رضا ) 

 . (. کشف المراد. قم: موسسه النشر الاسلامی1413)  حلی، حسن بن یوسف بن علی بن مطهر

 مؤسسة الْمام الصادق علیه السلام (. کشف المراد. قم: 1382) ــــــــــ

 . (. باب حادی عشر، تهران: موسسه مطالعات اسلامی1365) ــــــــــ

 . (. المنقذ من التقلید. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم1412) حمصی رازی، محمود بن علی 

 . (. القواعد الکلامیه. قم: موسسه امام صادق، ط الخامسة1396ربانی گلپایگانی، علی )

 . های کلامی. قم: مرکز نشر هاجر(. قواعد و روش 1390) ــــــــــ

 . 132-111، ص 5و وجوب امامت. مجله انتظار موعود، ش لطف قاعدۀ(.  1381) ــــــــــ

(. الکشاف عن الحقائق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه  1407زمخشری، محمود بن عمر )
 . التاویل. بیروت: دارالکتب العربی

 . (. منشور جاوید. قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام1383سبحانی تبریزی، جعفر )

های اخلاق جاودان. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات  (. حسن و قبح عقلی یا پایه1370) ــــــــــ
 . فرهنگی 

 .دار القرآن الکریم(. رسائل. قم:1405سید مرتضی، علی بن حسین )

 .(. الذخیره فی علم الکلام. قم: موسسه النشر الاسلامی 1411) ــــــــــ

 دار الاضواء، (. حقایق التاویل فی متشابه التنزیل. بیروت:1406شریف الرضی، محمد بن حسین )
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حسیطباطبا  محمد  س.  زانیالم(.  1374)   نیي  قمی ترجمه،  همداني،  موسوي  باقر  محمد  دفتر  :  د 
 . نیانتشارات اسلامي جامعه مدرس 

 . (. مجمع البیان في تفسیر القرآن. تهران: ناصر خسرو1372طبرسی، فضل بن حسن ) 

 . )بی تا(. ترجمه تفسیر مجمع البیان. تهران: فراهانی ــــــــــ

 . (. جوامع الجامع. قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه1412) ــــــــــ

 . (. تجرید الاعتقاد. قم: دفتر تبلیغات اسلامی1407طوسی، خواجه نصیر الدین )

 . مکتب الْعلام الْسلامي : تهران. تجرید الْعتقاد(. 1407)  محمد بن محمد، طوسی، نصیر الدین 

 . دار الاضواء(. تلخیص المحصل. بیروت،1405) ــــــــــ

 . (. فهرست. قم: مکتبه المحقق الطباطبایی 1420طوسی، محمد بن حسن )

 . (. الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد. بیروت: دارد الاضواء 1406) ــــــــــ

 .دار احیاء التراث العربی تا(. التبیان فی تفسیر القرآن. بیروت:)بی ــــــــــ

 . دار احیاء التراث العربی(. مفاتیح الغیب. بیروت:1420فخر رازی، محمد بن عمر ) 

( احمد  زاده،  جمالی  رضا،  پژوهش  لطف  قاعدۀ(.  1387فرشچیان،  مجله  اسلامی.  کلام  های  در 
 . 191-175، ص 2اسلامی، ش  

از منظر ملا احمد نراقی و استاد    لطف  قاعدۀای حجیت  (. بررسی مقایسه1395فلاحی اصل، حسین )
 . 142-129، ص 5جعفرسبحانی. پژوهشنامه مذاهب اسلامی، ش 

 .دار المصریهتا(. المغنی فی ابواب التوحید و العدل. قاهره:قاضی عبدالجبار )بی

 . دار النهضه الحدیثه (. تنزیه القرآن عن المطاعن. بیروت:1426قاضی عبد الجبار بن احمد همدانی )

 . دار الکتب الاسلامیه(. قاموس قرآن، تهران:1371قرشی، علی اکبر ) 

 . تا(. منهج الصادقین. تهران: کتابفروشی اسلامیهکاشانی، فتح الله )بی

 ( حسن  ارشاد 1368مصطفوی،  و  فرهنگ  وزارت  تهران:  الکریم.  القرآن  کلمات  فی  التحقیق   .)
 . اسلامی

 . دار مفید(. النکت الاعتقادیه. بیروت:1414مفید، محمد بن محمد ) 

 . (. اوائل المقالات. قم: الموتمر العالمی لشیخ المفید1413) ــــــــــ



 1403، دومهای قرآن و حدیث، دورۀ پنجاه و هفتم، شمارۀ پژوهش 500

 

 . دارالکتب اسلامي: قم.  ر نمونهی تفس (. 1374)  رازي، ناصریمکارم ش

دار احیاء التراث  بحارالأنوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، بیروت:(.  1403مجلسی، محمدباقر )
 .العربی

 . (. ماهیت و مبانی کلامی تکلیف. قم: بوستان کتاب1389)مسعودی، محمدهاشم  

 . جامعه مدرسین: قم.  الرجال(. 1365)  نجاشی، احمد بن علی

 ( تعریف،    لطف  قاعدۀ(.  1402نجفی مقدم، مهدی، سلیمانی بهبهانی، عبدالرحیم  امامیه؛  در کلام 
 . 82-53، ص127تقسیم و احکام. مجله کلام اسلامی، ش  

(. شرح تطبیقی کشف المراد. مشهد: مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و 1402وکیلی، محمدحسن )
 . معارف اسلام

(. کلام اسلامی شرحی بر کشف المراد. خداشناسی، قم: انتشارات حکمت  1395یوسفیان، حسن ) 
 . اسلامی
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